
 

  ١١از  ١شماره صفحه:   / ٦ جلسةفاطر تفسير سورة 

   

 ٦تفسير سوره مبارکه فاطر ـ جلسه  درس

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  ذ باالله من الشيطان الرجيماعو

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿دعب ضالْأَر ا بِهنييفَأَح تيم لَدإِلَي ب اهقْناباً فَسحس يرثفَت احيلَ الرسي أَرالَّذ اللَّهو ورشالن كا كَذلهتون  )٩( مم

زالْع لَّهةَ فَلزالْع رِيدلَكَانَ ي ئَاتيونَ السكُرمي ينالَّذو هفَعري حاللُ الصمالْعو بالطَّي مالْكَل دعصي هيعاً إِلَيمةُ ج ذَابع مه

 وربي وه كأُولئ كْرمو يدد١٠(ش(﴾  

  و اصول دين عناصر محوري آن »فاطر«مكي بودن سوره 
وري كه قبلاً ملاحظه فرموديد چون در مكه نازل شد و عناصر محوري سور مكّي, طهمان »فاطر«سوره مباركه 

و خطوط كلي اخلاق و حقوق مطرح است جريان توحيد و معاد  اصول دين است يعني توحيد و وحي و نبوت

به  كاملاً ملحوظ است, جريان معاد كاملاً ملحوظ است و وحي و نبوت هم ملحوظ. در اين آيه نه ضمن اشاره

  .دهدمسئله توحيد از معاد خبر مي

  امكان اثبات توحيد و معاد با نظم در آفرينش و احياي مردگان
و اين كار » هو االله«كه ناظمي اين نظم متقن را به عهده گرفته فرمايد ما يك نظم متقن علمي داريم كه قهراً مي

سنخ صنعت نيست كه چند تكّه آهن يا غير گذشته از اينكه يك كار تجربي حسي است يك كار صناعي نيست از 

شود طور نيست از مرده, حيات توليد ميآهن كنار هم جمع بشود و موجودي به نام ربات و مانند آن پديد بيايد اين

  برد.اگر كسي خوب بررسي كند به مسئله معاد پي مي
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  حيات، نقطه تمايز نظم در آفرينش با نظم در كار ربات
سازند حيات در آا نيست به هيچ نحو ادراك و شعور در اينها نيست كارهاي منظم يي كه ميهاالآن اين ربات

ها را به اين سبك تنظيم بكنند كه دو دهند يعني اگر اين رباتدهند اما هر كاري كه به اينها بدهند انجام ميانجام مي

ين جايز است آا هم به همين روال حركت تا, جمع نقيضين جايز است, جمع ضدين جايز است, جمع مثلدوتا پنج

طور نيست كه اگر چند تكه آهن را تا; چون جماد است اينگويد پنجكنند از آا سؤال بكني دو دوتا چندتا ميمي

  .طور نيستطور نيست حيوان اينادراك داشته باشد ولي انسان ايناين اندازي كردند جمع كردند و راه

  راك و تحريك و ناشناخته بودن آنحيات، هماهنگ كننده اد
كننده شده نيست حيات, حقيقتي است كه هماهنگدهد حيات هنوز شناختهذات اقدس الهي به اينها حيات مي

افكن بر تحريك اوست, كند, ادراكش سايهكند, خوب كار ميادراك و تحريك است يعني موجودي كه خوب درك مي

  گويند زنده.وجود را ميوست اين متحريك او زير پوشش ادراك ا

  مورد بحث جامع اثبات توحيد و معاد ٴيهآ
دهد. برخي از آيات فقط درباره توحيد است كاري در اين آيه نه ضمن اشاره به مسئله توحيد, از معاد خبر مي

ح است آنجا هم سخن از ارسال ريا »روم«سوره  ٤٨در آيه  »روم«سوره مباركه  ٤٨به مسئله معاد ندارد نظير آيه 

اين  »روم«سوره  ٤٨سخن از پراكنده كردن ابر است سخن از باران دادن است اما سخن از احياي ميت نيست آيه 

ن الْودق يخرج م اللَّه الَّذي يرسلُ الرياح فَتثير سحاباً فَيبسطُه في السماءِ كَيف يشاءُ ويجعلُه كسفاً فَتري﴿است 

كيفيت پيدايش باد, كيفيت پيدايش ابر, كيفيت بارداري  ﴾خلاَله فَإِذَا أَصاب بِه من يشاءُ من عباده إِذَا هم يستبشرونَ

فرمايد بالأخره ابرها كند, ميابر, كيفيت قبض و بسط ابر, كيفيت بارش ابر اينها را در اين آيه و ساير آيات ذكر مي

كند آن, جا ميجا كند اما چه كسي اين بادها را جابهكند رسالت باد اين است كه اين ابرها را جابهجا ميجابهرا باد 
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فرمايد اينها رسولِ تكويني ما هستند ما اين بادها اراده الهي است رسالت تكويني خدا را اين بادها به عهده دارند مي

كنند باد با اراده الهي پيدا جا نميبادها را به وسيله علل و عوامل ديگر جابه ديگر ١﴾أَرسلْنا الرياحرا فرستاديم ﴿

شود گاهي به صورت عذاب در كند اول به صورت يك نسيم است بعد بيشتر ميجا ميشود و ابرها را جابهمي

فرستد اينها تكويناً اين بادها را مي ﴾اللَّه الَّذي يرسلُ الرياح﴿كند. فرمود: آيد نظير سونامي و مانند آن ظهور ميمي

رسالت الهي را به عهده دارند آن بادها بعد از پيدايش و پرورش ابر كه آن را آيات ديگر به عهده دارند اين ابرها را 

كند ابرهايي كه به مترله پدر است مشخص است ابرهايي كه به مترله مادر است مشخص است بعد از پراكنده مي

اند به نام باران و بارش, خب حالا اين ابرهاي برها و بارداري اين ابرها, بعضي از ابرها حامل باريتلقيح اين ا

هاي فراواني را كه در بطنشان فراواني كه باردار شدند به نام بارش چطوري وضع حمل بكنند اگر اينها همان آب

اي داريم ما اين ابرها را شدهما كارهاي تنظيمكنند فرمود دارند شلنگي ببارند خب زمان و زمين همه را ويران مي

كنيم كه از رحم اينها قطره قطره بعد از اينكه نكاح كردند و تلقيح شدند و باردار شدند براي اينها رحم درست مي

نه از شكم ابر, از , نه از دهنه ابر ﴾يخرج من خلاَله﴿يعني اين قطرات  ﴾فَتري الْودق﴿باران ببارد نه شلنگي ببارد 

بريزد كه مرتب سيل است نه مزرعي آب طور اگر ريزد وگرنه همينلاي اين ابر كه غربالي شدند قطرات ميلابه

طلبد ديگر سخن از احياي موتا در ماند نه مرتعي. فرمود اين كارها را ما كرديم اين نظم دقيق عالمانه, ناظمي ميمي

اللَّه الَّذي يرسلُ الرياح فَتثير سحاباً فَيبسطُه في السماءِ كَيف يشاءُ ويجعلُه ﴿ مطرح نيست. »روم«سوره  ٤٨آيه 

قدي الْورفاً فَتسو مانند آن را را ها اين قطرات را, تگرگ ﴾ك﴿هلاَلخ نم جرخكه اين آيه در سوره مباركه  ﴾ي

ريزد نه از دهنه ابر, نه از شكم ابر وگرنه همه جا ويران لاي ابر, قطرات مياز لابه قبلاً مبسوطاً بحث شد »روم«

كه سوره مكّي است و  »فاطر«خواهد شد. در آنجا سخن از معاد مطرح نيست اما در آيه محلّ بحث سوره مباركه 
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اينها رسالت الهي را به عهده دارند.  ﴾لرياحواللَّه الَّذي أَرسلَ ا﴿فرمايد: خواهد مطرح بفرمايد, ميمسئله معاد را مي

اينجا واقع التفات از اسم ظاهر به ضمير, التفات از غايب به خطاب  ،كند ابرها راكند, شكوفا مياين رياح, اثاره مي

ين به طرف سرزميني كه مرده است سرزميني كه گياه ندارد, علف ندارد اين سرزمآن ابر را  ﴾فَسقْناه﴿شده است 

كه اينها را بعد  »روم«سوره  ٤٨آيه مطابق اند فقط خاك دارد اين مرده است ما به وسيله اين ابرها كه حامل باران

به وسيله آن  ﴾فَأَحيينا﴿كند از بارداري به اينها رحم داديم, منفذ خاص داديم, از منفذ خاص, قطرات ريزش مي

كنيم. مستحضريد وقتي ار شد دو كار ما زمين را زنده مي ;ت, ارض راباراني كه آن باران مستفاد از سحاب اس

ها زمستان شوند. اين درختها زنده ميشوند, يكي اينكه مردهها بيدار ميشود: يكي اينكه خوابيدهانجام مي

ها غالباً زمستان چنداني ندارند اين درختو اينها را اند بر فرض برخي از اينها بيدار باشند فعاليت تغذيه خواب

خواهند كنند آب و غذا ميشوند وقتي بيدار شدند احساس گرسنگي و تشنگي مياند ار كه شد بيدار ميخواب

نياز به باران دارند كه باران بيايد اينها تغذيه بكنند وقتي شروع كردند به تغذيه, وقتي كه شروع كردند به آب و غذا, 

كند به صورت است نان و آب اينهاست اين خاك را اين ريشه جذب مي هايي كه اطراف اين درختاين خاك

خب خوشه زنده است, شاخه زنده است, ميوه زنده است اينها حيات گياهي دارند شود ميخوشه و شاخه و ميوه 

ب شود آن بيداري يك مطلكند خودش هم بيدار ميخاك, مرده است اين خاك مرده را اين درخت در ار زنده مي

شود اين خاك مرده است اين كود مرده است مرده زنده مي ،است اين احياي موتا مطلب ديگر است واقعاً در ار

يعني حيات گياهي ندارند حالا ممكن است ذرات ريز ميكروبي در خاك باشند ولي حيات گياهي به آن صورت 

بشود. فرمود ما به وسيله اين باران, مرده را زنده  ندارند كه خوشه بشود, شاخه بشود, ميوه بشود, تنه بشود, ريشه

  . طور استكنيم معاد هم همينمي
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  ديدن ار و احياي مردگان دال بر اثبات توحيد و معاد  
كند كند چه اينكه هر سال خدا در ار مرده را زنده ميفرمود شما شك نداشته باشيد كه خدا مرده را زنده مي

وقتي ار را ديديد به فكر معاد باشيد  ٢»النشورذكر روا أكثالربيع ف إذا رأيتم«ما آمده كه كه در روايات است  اين

اين آب به حسب  ﴾كَذلك النشور﴿ا زمينِ مرده را زنده كرديم اين زمين, مرده بود م ﴾فَأَحيينا بِه الْأَرض بعد موتها﴿

شود انديشه, كند ميوشت مرده است اينها به وسيله انسان كه جذب ميظاهر مرده است, اين نان مرده است, اين گ

الساعه باشد اين غذايي كه انسان خورده بخشي از اينها مربوط به طور نيست كه خلقاين علم و انديشه و اينها اين

شهوت و غضب  هايگيرد, بعضي از اينها در بخششود, بخشي از اينها در دستگاه وهم و خيال قرار ميبدن او مي

گويند غذاي حرام بعيد است بازده خوبي گيرد اينكه ميهاي تعقّلات قرار ميگيرد, بعضي از اينها در بخشقرار مي

رود داشته باشد انديشه طيب و طاهر بدهد سرش همين است بالأخره همين غذاهاست كه سير صعودي دارد بالا مي

آورد. پس اين غذاهاست كه در محدوده انسان طهارت و عدل به بار نمي اين غذا اگر طيب و طاهر نباشد كه تقوا و

  .رسدرسد در محدوده گياهان به حيات نباتي ميرسد در محدوده حيوان به حيات حيواني ميبه حيات انساني مي

  دائمي بودن احياي مردگان در وجود انسان دال بر معاد
ين نيست كه اين خاك, عقل ما, درايت ما اينها هميشه زنده بودند و چنكند اينخدا مرده را هر روز دارد زنده مي

طور ن مجاري ادراك همينشود و جانشين دارد آها اينها مرتب فرسوده ميها, اين سلوليكسان بودند اين دستگاه

ين براي مسئله ا ﴾كَذلك النشور﴿دهد فرمود: است درست است كار, كار نفس است ولي به وسيله ابزار انجام مي

كند و اين مربوط به مسئله معاد است كه در سوره مباركه آمده كه توحيد را ثابت مي »روم«نظم است كه در سوره 

  كند چون در مكه مسئله معاد هم جزء اصول اصلي بود.كه محلّ بحث است آيه نه مسئله معاد را ثابت مي »فاطر«
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  هاطلبي مشركان از بتاخبار قرآن از عزت   
خواستند. نان خواستند, گاهي عزت و جلال و شكوه ميمطلب ديگر اين است كه مشركين گاهي نان و آب مي

به دنبال جذب نفع و دفع و آب را خدا فرمود رازق ديگري است از اينها كاري ساخته نيست نفع و ضرر را كه شما 

ها كنيد از بتبال يكي هستيد از ديگري فرار ميها ساخته نيست عزت و ذلّت را كه شما به دناز بت ضرر هستيد

 ؛پرستيدند براي اينكه عزت و شكوه پيدا كنندها را ميگذشت كه اينها بت »مريم«ساخته نيست. در سوره مباركه 

اينها آن اشرافشان غير از آن  ﴾واتخذُوا من دون اللَّه آلهةً لِّيكُونوا لَهم عزاً﴿اين است  »مريم«سوره مباركه  ٨١آيه 

رفتند كنار ها ميهايشان داشتند در جنگهاي مرصع خصوصي داشتند كه آا را در خانههاي عمومي, بتبت

رفتند فرمود: ها ميها و عبادت بتخواستند به سراغ بتخواستند و اگر عزت ميها ياري ميبتآن ها از بت

﴿اللَّه ونن دذُوا مخاتوا وكُونةً لِّيهآل ماًاين آلهه براي اينها ﴿ ﴾لَهزع﴾.  

  و مؤمنين ذاتي براي خدا و عرضي براي انبياانحصار عزت 
فرمايد عزت منحصراً نزد خداست عزت بالاصاله و بالذّات, اگر مي »فاطر«در حالي كه در آيه محلّ بحث سوره 

گونه از آيات كه فرمود عزت براي در اين ٣﴾لْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِينوللَّه ا﴿در مواردي خداي سبحان فرمود: 

خداست عزت نزد خداست و لا غير, ناظر به آن است كه اگر عزت براي انبيا و اوليا مطرح شد آا عزت بالعرض 

آمده ولي بر اساس توحيد, هر است درست است كه عزت براي خدا و پيامبر و مؤمنين است كه در بعضي از آيات 

داند تا معلوم بشود كه كمالي كه قرآن كريم به غير خدا اسناد داد در آيهٴ ديگر آن كمال را منحصراً براي خدا مي

غير خدا اگر به كمالي دست يافت به عنايت الهي است و لاغير, پس هر كمالي بالاصاله و بالذّات و بالحقيقه براي 

ساخته نيست خود آا يك چوب  ها كاريالعرض يا بااز براي غير خداست فرمود از بتخداست, بالتبع و ب
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اين تقديم  ﴾من كَانَ يرِيد الْعزةَ فَللَّه الْعزةُ جميعاً﴿هستند عزيز نيستند چه رسد به اينكه مايه عزت شما باشند  خشك

مطلقا براي خداست و  ,كند عزتهم تأكيد مي ﴾جميعاً﴿آن  ﴾لْعزةُفَللَّه افرمود: ﴿خبر بر مبتدا هم مفيد حصر است 

  براي غير خدا نيست. 

  مندي فرد و جامعهحسن فعلي و فاعلي دو راهكار قرآني در عزت
ست يا نه؟ بله هست, سؤال: راهش چيست؟ هحالا سؤال: آيا براي غير خدا بالعرض است و ااز و بالتبع 

بعضي از چيزهاست كه بالذّات براي خداست و بالعرض و  ﴾إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب﴿ت فرمود راهش اين اس

چنين نيست كه بالذّات براي خدا باشد اينها ديگر اين ،بااز ندارد مثل وجوب ذاتي, اطلاق ذاتي, وحدت ذاتي

ذات اقدس الهي است اما كمالات فعليِ  بالعرض براي ديگري, وجوب ذاتي با بالعرض سازگار نيست اينها مخصوص

براي غير خودش اما اگر بالعرض و بالتبع براي غيرش بود بالتبع خدا بالاصاله و بالذّات براي خداست بالعرض و 

سن فعلي; آدمِ يك حسن فاعلي, يك ح ﴾إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرفَعه﴿راه دارد راهش همين است 

خوب, كار خوب اگر كسي مؤمن بود آدم خوبي است عمل صالح كرد كار خوبي كرد اين دو ركن باعث 

  .﴾والْعملُ الصالح يرفَعههمان اعتقادات ﴿ ﴾إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب﴿مداري فرد يا ملت است عزت

  انسانمندي كارساز نبودن ايمان تنها در سعادت
گير است قدرت پرواز ندارد اي است كه زمينحالا اگر كسي مؤمن بود و عمل صالح انجام نداد اين مثل پرنده

ها را بعضي از قرائت» كلم طيب«اين » يرفع« ﴾والْعملُ الصالح﴿دهد عمل صالح است كه اين پرنده را پرواز ميآن

عمل صالح  قديربه هر تدهد مياحب كلام طيب, عمل صالح را رفع منصوب قرائت كردند يعني صهم خود عمل را 

﴾ كَلم إِلَيه يصعد﴿گير است قدرت پرواز ندارد پس اگر ضميمه اعتقاد طيب و طاهر نشود اين يك پرنده زمين
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كند (دو) ميطيب, اعتقاد طيب يعني ايمان (يك) و اين ايمان اگر بخواهد صعود كند از سكّوي عمل صالح پرواز 

﴿هفَعري حاللُ الصمالْعو﴾.  

  ايمان و عمل صالح دو معيار ورود به شت
به ايمان تنها اكتفا نكرده اگر هم در جايي  ،لذا در هيچ جاي قرآن چه در مسئله كمالات, چه در مسئله شت

براي معاذ االله ـ  ـالح معيار است ولي سخن از ايمان بود و عمل صالح نبود چون محفوف به قرينه است حتماً, عمل ص

ورود به جهنم و عذاب, اين دو چيز لازم نيست يك چيز كافي است گناه باعث ورود در جهنم است خواه گناهكار 

  مسلمان باشد خواه غير مسلمان, تفاوت در مدت مكث است وگرنه اصلِ تعذيب مربوط به گناه است.

  نتبيين چگونگي صعود انسان بوسيله ايما
﴿بالطَّي مالْكَل دعصي هصعود دارد مستحضريد عقيده كه صعود دارد اين نظير بخار و دود نيست كه بالا  ﴾إِلَي

گويند شخص, قربة الي االله رود اينكه ميرود يعني جان اين شخص بالا ميرود معتقد بالا ميبرود اگر عقيده بالا مي

نه اينكه عملش قُرب پيدا كند, نيتش بالا برود و خود موصوف بالا نرود, شود عمل كرده خودش جزء مقربين مي

چنين نيست كه وصف صعود بكند و عقيده, صاعد است آن ناوي, آن معتقد هم حتماً صاعد است اين و اگر نيت

  كند. موصوف صعود نكند اين نظير دود و بخار كه نيست پس خود انسان صعود مي

  »نيل«حج در صعود و تعبير از آن به تر بودن آيه سوره قوي
است آنجا سخن از نِيل  »فاطر«از آيه سوره  یاَمتن و اقوا »حج«گذشت كه آيه سوره  »حج«در سوره مباركه 

آا  »حج«ولي در سوره مباركه  ﴾إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب﴿اينجا سخن از صعود است كه  ،است نه سخن از صعود

كردند يا خون قرباني را به ديوار كوب ميكردند بخشي از گوشت را به سينه ديوار كعبه ميخرباني ميكه مقداري ق
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خون و گوشت قرباني  ٤﴾لَن ينالَ اللَّه لُحومها ولاَ دماؤها ولكن ينالُه التقْوي منكُم﴿ماليدند آيه نازل شد كه كعبه مي

بالاتر از صعود است صعود يعني به طرف خدا بالا  ،رسد مستحضريد كه نِيلا به االله ميرسد تقواي شمكه به االله نمي

  .رسدرود اما نِيل يعني ميمي

  اوج صعود انسان »وجه االله«رسيدن به 
ها هم مربوط به فصل سوم است يعني وجه االله نه ذات الهي يا اكتناه صفات ذات كه منطقه همه اين حرف 

شوند ها نزديك ميرسند بعضيمي ٥﴾نور السماوات والْأَرضِ﴿ه وجه االله, به فيض االله, به ممنوعه است اينها ب

ولكن ينالُه ﴿براي بخشي,  ﴾إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب﴿اند ها نائلها صاعدند بعضيشوند, بعضيها واصل ميبعضي

نكُمي مقْوبالاتر از اين مسئله صعود استبراي بخش ديگر كه آن  ﴾الت.  

  مندي اومقدار صعود انسان نشانه عزت
شود و هر شود اگر صعود حاصل شد عزت كمتر حاصل مياگر آن بالايي حاصل شد عزت برتر حاصل مي

چه صعود كمتر باشد عزت هم كمتر خواهد بود بالأخره عزت بالاصاله براي خداست (يك) بالتبع براي غير 

(دو) راهش هم كَلم طيب است و عمل صالح (سه) هر چه اين صعود و رفع بيشتر باشد عزت هم بيشتر خداست 

جمعش  ﴾فَللَّه الْعزةُ جميعاً﴿با اينكه فرمود:  ﴾للَّه الْعزةُ ولرسوله وللْمؤمنِين﴿است (چهار) پس اگر در جايي فرمود: 

طور است طور است قُوه همينت, بالتبع براي غير خدا, غالب اوصاف كمالي هميناين است كه بالذّات براي خداس

﴿ةبِقُو ابتالْك ذي خيحا يا﴿داريم,  ٦﴾يم موا لَهدأَعو ةن قُوم متطَعداريم,  ٧﴾است﴿ةبِقُو اكُمنيا آتذُوا مداريم و  ٨﴾خ
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يعني بالذّات و بالاصاله قدرت براي ذات اقدس الهي است,  ٩﴾الْقُوةَ للّه جميعاًأَنَّ ﴿ هم گذشت كه »بقره«در سوره 

  بالتبع و بالعرض براي انبيا, اوليا, مؤمنين و مانند آن است.

 .روداعتقادات بالا ميگويد ميفقط آيه  :پرسش

اشد قدرت پرواز ندارد نه عمل, سكّوي پرواز است اگر سكّو نداشته ب و اعتقادات, پروازكننده استپاسخ: 

برد اين عمل صالح خب كمتر از از دنبال بالا مي[بلكه] برد, كند از جلو بالا ميرهبري ميرا اعتقادات عمل, اينكه 

  ست اگر سكّوي پرواز نداشته باشد قدرت پرواز ندارد.آن ااعتقاد است لذا سكّوي پرواز 

  به عكستبيين رابطه متقابل ارزشمندي اعتقاد به عمل و 
  كند؟كند يا عمل است كه اعتقاد را ارزشمند مياعتقاد است كه عمل را ارزشمند مي :پرسش

دوتايي, البته اعتقاد باشد و عمل نباشد انسان مخلَّد در نار نيست و اگر اعتقاد كامل باشد يقيناً عمل صالح پاسخ: 

عمل صالح به مترله سكّوي پرواز است عمل در حد  كند,را به همراه دارد اعتقاد به مترله پرنده است كه پرواز مي

شود و عمل اگر در بخشي از موارد ولو كم, ايمان ذكر مي ﴾آمنوا وعملُوا الصالحات﴿لذا در همه موارد  ;اعتقاد نيست

مان باشد صالح ذكر نشود چون آنجا محفوف به قرينه است منظور اين است كه ايمان با عمل صالح باشد اگر كسي مسل

معاذ االله ـ  ـو كند و اگر اعتقاد داشته باشد اي است كه سكّوي پرواز دارد و رشد ميو اهل عمل صالح باشد پرنده

  اهل عمل صالح نباشد معذّب در نار است البته مخلَّد نيست.

  كاران و قيامت ظرف ظهور آنمندي گنهكاذب بودن عزت
  ؟ ودشميچه ظالمين و مستكبرين عزت  :پرسش
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موعظه بكنند, آا اين عزت دروغين است اينهايي كه اگر به  ١﴾أَخذَته الْعزةُ بِالإِثْمِ﴿اينكه عزت نيست پاسخ: 

اند اگر جهتاست اينها عزيز بي ﴾أَخذَته الْعزةُ بِالإِثْمِ﴿اين  ﴾أَخذَته الْعزةُ﴿ي از منكر بكنند, امر به معروف بكنند 

جهت بود ذليل باجهت است يعني عزت او دروغين است ذلّت او راست است روز قيامت كه ظرف يز بيكسي عز

بندد لذا درباره اينها دارد اينها كند آنچه باطل است رخت برميظهور حق و صدق است آنچه حق است ظهور مي

يعني ذلّت است حالا غير از آن  اين هون و مهين براي همان رسوايي است ٣عذاب مهين دارند ٢عذاب هون دارند,

كه مربوط به جسم است عذاب رسوايي و  ٤﴾كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها﴿عذاب جسمي كه 

جهت عزيزِ بي ﴾أَخذَته الْعزةُ بِالإِثْمِ﴿خواري هم چيز ديگر است براي اينكه قيامت, ظرف ظهور حق است اينكه 

جهت بود ذليل كند اين كسي كه عزيز بيبندد و حق ظهور ميباطل رخت برمي ،عزت او باطل است در قيامت بود

جهت بود ذليل جهت باشد اگر عزيز بيجهت باشد هم ذلّتش بيباجهت است ديگر معنا ندارد كه هم عزتش بي

  .كندذلّت اينها ظهور ميباجهت است عزت او باطل است ذلّت او حق; قيامت هم ظرف ظهور حق است 

  ريختن آبروي ديگران براي كسب عزت سبب رسوايي در آخرت
طور نيست كه همه رسوايي درباره همه كه خدا نفرمود عذاب هون و مهين و اينها دارند براي يك عده است اين

رود اما ارد آبروي آا نميبينند اما بالأخره كسي از آا خبر ندد و عذاب هم ميكننها گناه ميداشته باشند بعضي

وز قيامت عذابِ هون, رسوايي, كسي كه آبروي ديگران را ريخته خزي دنيا و خزي آخرت هم دارد لذا فرمود در ر

   ».أعاذنا االله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا«عذاب مهين براي همين گروه است 

 »و الحمد الله رب العالمين«
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